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تفاشرتکلیف
1ي عباس شهرابی فراهانیمبورگ / ترجمهزاروزا لوک

ي غربی آلمان فروپاشید و به دنبال آن، موج جدیدي از اعتصابات شکل گرفت. پایـان  ، جبهه1918در سپتامبر ي ویراستارِ انگلیسی: مقدمه
اش بود، در اقدامی براي نجات خود، براي زندانیان سیاسی عفو عمومی اعلام شد. حکومت، که آرزومند گسترش پایگاهروشنی دیده میجنگ به

ورگ ظـاهراً  مبلوکزاهاي برلین، قهرمانانه به سفارت شوروي منتقل شد، اما روزا بر آزاد شد و در خیابانوسوم اکتکرد. کارل لیبکنشت در بیست
با حکم اجرایی بازداشت شده بود و حکمی قطعی برایش صادر نشده بود.مشمول عفو نشد، چراکه 

ي کارگران و سربازان، که از روي شوراهاي روسی الگـوبرداري  ، و شورادست به شورش زدند) Kielدر اواخر اکتبر، ملوانان پایگاه دریاییِ کیل (
، با این مطالبه که مرجعیت و اقتدارشان به رسمیت شناخته شود. در نهـم نـوامبر، اعتصـاب    سرتاسر آلمان شروع به گسترش کرددر شده بود، 

ن، قـدرت را بـه فریـدریش ابِـرت، رهبـر حـزب       اي شکل گرفت و دولت را مجبور به استعفا کرد. صدراعظم، شاهزاده مـاکس فـون بـاد   عمومی
ها، تحت فشارِ خواست لیبکنشت براي استقرارِ جمهوريِ سوسیالیستی، نظام پادشاهی را ملغا و دموکراتدموکرات، تسلیم کرد. سوسیالسوسیال

برقراريِ یک جمهوريِ دموکراتیک را اعلام کردند.

شـرط  پـیش در نفیِ مطلـق و بـی  شوند، ترجمه و نشر چنین متنی از یک مارکسیست انقلابی،همان اعلام میورزي اینسو با تروریسم و خشونتها از همهاي که چپدر زمانه1
ازپیش دارد.بیشاهمیتی اعدام،

:استفاده کرده است»علیه مجازات مرگ«ي انگلیسی، مترجم از عنوان . در این ترجمهي ویراستار و متن اصلیمنبع مقدمه
Rosa Luxemburg Speaks, edited with an introduction by Mary-Alice Waters, New York: Pathfinder Press, 1970, p. 396.

توان یافت:در این آدرس نیز می–ي ویراستار کتاب فوق بدون مقدمه–همین ترجمه را 
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/11/18c-alt.htm

که به خاطر مطابقت بیشترش با مـتن آلمـانی مرجـع اصـلی ترجمـه قـرار       ) A Duty of Honor)Eine Ehrenpflichtاز همین متن با عنوانِ ي انگلیسی دیگرپیوند به ترجمه
:گرفت

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/11/18c.htm
آلمانی:پیوند به متن 

http://www.collectif-smolny.org/article.php3?id_article=941
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هـاي زنـدان را   ) دربBreslauي مـردم در برِسـلاو (  کـه تـوده  در نهم نوامبر، هنگـامی برد،یورگ، که همچنان در زندان به سر ممبلوکزاروزا 
مانـده از  هایش جوگندمی شده بود، به برلین بازگشت تا در دو ماه بـاقی بودن، سالخورده و مويها درزنداناو که پس از سالگشودند، آزاد شد.

.عمرش، رهبري گروه اسپارتاکوس را برعهده بگیرد

)، Rote Fahne(پـرچم سـرخ   بـود. ایـن یادداشـت در نشـریه     » تکلیف شرافت«یکی از نخستین قطعاتی که پس از آزادي از زندان نگاشت، 
کند و به طرحِ اهـداف  کاپیتالیستی را محکوم می» عدالت«او در این یادداشت خصلت غیرانسانیِ ي جدید گروه اسپارتاکوس، منتشر شد.نشریه
پردازد.ي انقلابِ سوسیالیستی و چگونگیِ برخورد با زندانیان میدوستانهانسان

از این منبع بازنشر شده است:» تکلیف شرافت«

Germany after the Armistice: A Report Based on the Personal Testimony of Representative Germans,
Concerning the Conditions Existing in 1919 by Maurice Berger, Translated from the French by William L.
McPherson.

***

نه آرزوي عفو عمومی داشتیم، نه آرزوي بخشش. ما خواستار حـق بـه آزادي،  ند،ازندانیان سیاسی که قربانی نظم کهن بودهبرايما 
کشـیدند، زیـرا در دورانِ دیکتـاتوريِ    در زندان رنـج مـی  به انقلاب براي صدها انسان شجاع و وفاداري بودیم که حق،مبارزهبه حق

ي و در دفاع از سوسیالیسم جنگیـده بودنـد. حـال همـه    مردم، در دفاع از صلح، آزاديِ هاي جنایتکار، در دفاع از پیشینِ امپریالیست
[فیلیپ شایدمان، یکی از رهبـران حـزب   هایمانایم. این نه شایدي یکدیگر، آماده به پیکار ایستادهشانهبهشانهها آزادند. ما دوباره آن

را آزاد کردند؛ این انقلابِ پرولتري بـود کـه   و نه رفقاي بورژوایشان به ریاست شاهزاده ماکس بودند که ماسوسیال دموکرات آلمان]
هاي ما در هم شکست.درب سلول

انـد.  کلیّ فرامـوش شـده  اند، بههاي تاریک، چشم به در دوختهگاهحال، گروه دیگري از زندانیانِ بیچاره، که هنوز در آن سکونتبااین
هـا  ها و بازداشتگاهها پشت دیوار محبسي جرائمی خُرد، سالارهپریده و نَزاري که به کفّي رنگکس به آن هزاران چهرهتاکنون هیچ

کند.اند، فکر نمیمانده

قربانیـانِ جنگـی امپریالیسـتی کـه     –ها قربانیانِ بداقبالِ نظمِ اجتماعیِ بدنامی هستند که انقلاب آن را هـدف گرفتـه   حال، آنبااین
ي غرایـزِ شـیطانیِ   ها، افسار از همهي انسانشدید کرده و با کشتارِ جانورخویانهناپذیر تاي تحملتنگدستی و فلاکت را تا حد شکنجه

فاسد برداشته است.طبایعِ ضعیف و ذاتاً

هـاي آن عبـور   از شـبکه آسـانی غـارتگر بـه  هـاي مـاهی نیزهتوري است که چونزي،ي بورژواعدالت طبقهاین بار هم ثابت شده که 
دسـته از  که میلیونی از جنگ سود بردنـد، دسـته  افتند. کسانیهاي کوچک، درمانده در آن گیر میماهیآبنوسکه کنند، درحالیمی

این فرزندانِ رها شدند، اما براي دزدهاي کوچک، احکام حبس سنگین بریده شد.2هایی مسخرهجریمهخُردهمجازات گریختند یا با 
هاي جنـگ چهارسـاله، در   شان و تحت فشارِ عاطفی ناشی از وحشتندرت گرمهاي بهلدر سلویِ جامعه، گرسنه و لرزان از سرماناتن

اند.انتظارِ بخشش و آزادي

وتخت، المللی و نابوديِ قدرت تاجي حمامِ خونِ بیندر میانهاند. واپسین هوهنتسولرن، مثل یک حکمرانِ خوب، ها در انتظارِ هیچآن
ي این نام باشد صـورت نگرفتـه،   ) تاکنون، هیچ عفوي که شایستهLiegeیژ (در طولِ چهار سال از فتحِ لیهاي آنان را از یاد برد.رنج

».زادروزِ قیصر«نه حتی در تعطیلیِ رسمیِ بردگانِ آلمانی، یعنی 

مترجم.تأکید از2
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را کاهش دهـد،  3دراکوییها نوري بیفکند؛ باید احکامِ حال، انقلابِ پرولتري باید با بخششی کوچک، بر هستیِ تاریک آنان در زندان
توانـد تـدارکات دارویـی و پزشـکی،     کـه مـی  نظام تنبیهی وحشیانه (بازداشت با زنجیر، مجازات بدنی!) را از میان بردارد، و تا جـایی 

ي غذایی و شرایط کار را بهبود بخشد. این است تکلیف شرف!عرضه

اصـلاحِ  بربریت کاپیتالیسم ریشه دوانده، باید از بـیخ و بـن کنـده شـود.    رحم و نظام کیفريِ موجود، که در سرتاسرِ روحِ طبقاتیِ بی
یک نظامِ [کیفريِ] کاملاً جدید را، که با روحِ سوسیالیسم شود، باید پی گرفته شود.احکام براساسِ آن اجرا میوکمالِ نظام، که تمام

ي ي جرایم، همینطـور همـه  ي نهاییِ همهریشهان برقرار کرد.تومتناظر باشد، تنها بر بنیاد یک نظمِ اقتصادي و اجتماعیِ جدید می
یکباره اجرایش کرد. مجـازات  توان بهها، همواره در شرایط اقتصاديِ جامعه است. با وجود این، یک اقدامِ قاطع هست که میمجازات

دولت کـارگران و سـربازان در چنـین کـاري تعلـل      ترین هتک حرمت قانونِ کیفريِ آلمان، فوراً باید ملغا شود! چرا مرگ، این عظیم
هـاي  ي زبـان زاده که دویست سال پیش، بـدنامیِ مجـازات مـرگ را در همـه    ي اشراف7! آیا بکاریا6، دویمیگ5، بارت4لدبورکند؟می

ا و وظـایفی قـرار دارد.   ه ـها، سـختی گویید زمان ندارید و همواره در برابرتان دلواپسیمیمتمدن تقبیح کرد، براي شما وجود ندارد؟
بـرد. یـا   چقدر زمان می» مجازات مرگ منسوخ شد!«که و گفتن اینهایتان ن را در دست بگیرید و ببینید گشودن دهانهایتاساعت

انبـارِ  گیري بروید؟ آیا در ایـن موضـوع هـم خودتـان را زیـرِ تـل      که در این مسئله هم باید سراغ مباحثات طولانیِ منتهی به رأياین
کنید؟میهایی از این دست خفه ارهاي صوري، ملاحظات مربوط به صلاحیت، مسائل قانونی و قواعد و آشغالک

عظمت است! مجازات مرگ درخشش، و بیروح، بیفروشانه، چه بیکننده و فضلافسوس! این انقلاب چقدر آلمانی است! چقدر کسل
کند.ي کوچک، چقدر دقیق به روحِ درونیِ کُل خیانت مینشانههمین ي کوچک است. اما شده، تنها یک نشانهفراموش

توانـد ایـن   روحِ [فرانسوا] مینیه. آیا کسـی مـی  تصادف برگیرید؛ مثلاً، کتابِ خشک و بیخواهید بههر تاریخِ انقلابِ فرانسه را که می
تصادف آن را بگشاید و آغاز به خواندن کند، آیـا  که بهور شود؟ هنگامیکه قلبش به تپش بیفتد و ذهنش شعلهآنکتاب را بخواند بی

شـود، بشـنود؟   تر میکه ضعیف و ضعیفافتاده، آخرین نواي رویداد بزرگ را، درحالیکه، ازنفستواند زمین بگذاردش، پیش از آنمی
وران، باشـکوه و  شـود، طوفـانی غضـبناك بـر سـازِ د     هاي عظـیم تشـدید مـی   صورت نسبتماند که بهمثل یک سمفونیِ بتهوون می

اش و در واپسـین آه  هایش، در پیروزي و در شکسـت، در نخسـتین شـادمانیِ ناشـیانه    درخشان، هم در خطاهایش و هم در موفقیت
کنـیم کـه رفقـاي قـدیمیِ ارزشـمند از      اش. اینجا، در آلمان چطور؟ در هر قدم، در مسائل بزرگ و کوچک، احساس میشدهسرکوب
ها و خردَ انسـانی  چیز بود و انسانهمهعضویت حزبکه کارتدر چرتی سعادتمندانه بود، هنگامی» کراسیدموسوسیال«که هنگامی

هاي فکري، بدون تَبِ اخلاقـی، بـدون فیگورهـاي اشـرافی     اما از یاد نبریم که تاریخ جهان بدون عظمتچیز، هنوز با ما هستند.هیچ
ساخته نشده است...

اش در بازداشـتگاه، و  پریدهاو در میانِ همراهانِ رنگ–ایم ها زیستهنوازي که اخیراً در آنهاي مهماناتاقلیبکنشت و من حینِ تَرك
کـه چشـمانِ زنـدانیان    درحالی–ها گذارندم من با دزدان و روسپیان عزیز و فقیر، که سه سال و نیم از عمرم را زیر یک سقف با آن

شان نکنیم!ایم که فراموشها قول دادهکرد، وفادارانه به آنمان میتعقیب

شان بود.ناپذیريعهد باستان. شهرت قوانین او، در انعطافنخستین قانونگذارِ آتن در» دراکو«یا احکام دراکویی که اشاره دارد به draconian sentencesدر اصل: 3
دموکرات و طرفدار برقراريِ یک دموکراسی پارلمانی در آلمان.) از اعضاي جناحِ راست حزب سوسیالGeorg Ledebourگئورگ لدبور (4
آلمان.1918ي اجرایی حکومت آلمان پس از پیروزي انقلاب شاخه–هاي مستقل و یکی از شش عضو شوراي نمایندگان خلق دموکراتاز سوسیال)Emil Barthامیل بارت (5
ل حزب کمونیست آلمان آلمان. او بعدها همراه پل لوي دبیرک1918در دوران پس از انقلاب » هاي مستقلدموکراتسوسیال«رهبرِ جناحِ ) Ernst Däumigارنست دویمیگ (6

شد. 
شناس ایتالیایی در قرن هجدهم. مخالف سرسخت شکنجه و مجازات اعدام.) حقوقدان و جرمCesareBeccariaسزار بکاریا (7
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ي نهادهـاي کیفـريِ آلمـان را تسـکین     خواهیم فوراً سرنوشت زندانیانِ همـه ي اجراییِ شوراهاي کارگران و سربازان میما از کمیته
بخشد!

ما خواستارِ حذف مجازات اعدام از قانونِ کیفريِ آلمان هستیم!

در وجانسـپارانه خون روانه شـد. امـروز، هـر قطـره از آن سـیل ارزشـمند را بایـد       ينهرها،امپریالیستیدر طول چهار سال کشتارِ
راستینِ سوسیالیسـم  ماهیتتنهاییها بههمین–و حساسو بشردوستیِ ژرفباكبیانقلابینیرويد.هاي کریستال حفظ کرکوزه
شـد حفظـش کـرد،    گـاه کـه مـی   ي اشکی که [از چشمی بر زمین] بچکـد، آن اما هر قطره،جهانی باید واژگون شودد. اکنون، هستن

؛ و کسی که در عجله براي اقداماتی مهم، حتی کرمی ضعیف را زیر پا له کند، مجرم است.[سندَ] یک اتهام است


